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بوم رنگ

چشمانم را از من بگیر، رنگ ها را نه

ابتدا تنها با چند نقطه ســیاه در دیدش آغاز شــد و چارلز بلکول 
تصور می کرد مســئله مهمی نیست و خوب می شود. او دانشجوی 
۲۰ســاله هنر بود و آن قدر قوی که از سقوط مرگ باری از کوه، جان 
ســالم به در برد و بعد از مدتی دوباره صحیح و ســالم به دانشگاه 
برگشــت و کلاس هایش را در دانشگاه شهر ساکرامنتو از سر گرفت. 
به نظر می رســید این هنرمند جوان کاملا ســلامت خود را بازیافته 
اســت. اما با گذشــت زمان بلکول در تشــخیص چهره اطرافیانش 
دچار مشــکل شــد و یک شــب زمانی که رانندگی می کرد، ناگهان 
متوجه شــد که نمی تواند چراغ های راهنمایی را ببیند. ماشین های 
دیگر برای او بوق می زدند و او ترســیده بود. آن شــب آخرین باری 
بود که بلکول پشت فرمان نشست و مدت کوتاهی پس از آن بینایی 

خود را از دست داد. 
امــا این اتفاق پایــان کار حرفه ای او نبود. حالا بلکول ۶۵ ســاله 
اســت، در اوکلنــد زندگــی می کنــد و در شــماری از معتبرتریــن 
نمایشــگاه ها برای افراد نابینا شــرکت کرده است. در سال ۲۰۰۹ او 
در میان ســه هنرمند برتر نمایشگاهی در سانفرانسیسکو قرار گرفت 
که نیویورک تایمز نیز آن را پوشــش داده اســت. در آگوست گذشته، 
بلکول توجه شرکت آرت لیفتینگ را به خود جلب کرد. آرت لیفتینگ 
که در ۲۰۱۳ بنیان گذاری شــد، شرکتی است که فضایی آنلاین برای 
فروش آثار هنرمندانی ایجاد کرده اســت که بی خانمان هستند یا از 
معلولیت رنج می برند. مدیران این شرکت نخستین بار در یک کارگاه 
در سانفرانسیسکو در یک پناهگاه افراد بی خانمان، با کارهای بلکول 
روبه رو شــدند. این شرکت آثار بلکول را برای فروش روی وب سایت 

خود قرار داد و برخی از آنها در لحظات اول فروش رفتند. 
چنین موفقیتی برای بلکول همیشــه به این راحتی در دسترس 
نبوده اســت. بــه  عنــوان یک دانشــجوی هنرهــای دیــداری، او 
نمی توانســت بین نابینایی و آرزوهای هنرمندانــه اش ارتباطی پیدا 
کند. از دانشگاه انصراف داد و ماه ها با زندگی جدیدش کلنجار رفت. 
او رســما نابینا بود و تنها بینایی جانبی (peripheralvision) برایش 
باقی مانده بود. با کمک یکی از اقوامش او دوباره کمر راست کرد و 
به دانشگاه کالیفرنیا رفت و مدرک کارشناسی جامعه شناسی گرفت. 
اما با وجود تحصیلاتش، نمی توانســت کاری پیــدا کند و بارِ روانی 

طردشدن نیز بر مشکلات روزمره اش افزوده شد. 
در همان حال، بلکول قلم مو به دســت گرفت و نقاشــی را آغاز 
کرد. با اســتفاده از آنچه از زمان دانشجویی به یاد داشت شروع به 
کشــیدن نقاشی هویج هایی به ســبک پاپ کرد و تنها هدفش از این 
کار لذت بردن بود. یکی از دوستان دوران دانشجویی اش چنان تحت 
 تأثیر آثارش قــرار گرفت که به او کمک کرد برای گرفتن وام جنبش 
جامع اشــتغال و آموزش اقدام کند. در ۱۹۷۷ بلکول موفق شد وام 
بگیرد. از آن وقت به نقاشــی هویج هایــش ادامه داد و همچنین با 
ایجاد نقاط خط بریل (خط برجســته ویــژه نابینایان) روی بوم های 
۲٫۵ متــری آثــاری آفریــد. او تکنیک هایی را که پیــش از حادثه در 
دانشــگاه آموخته بود به کار گرفت؛ از جمله انتقال تصویر به روش 
رابرت راشــنبرگ، هنرمند فقید آمریکایی. در یک سال و نیم، بلکول 

مجموعا ۷۵ اثر آفرید و به گفته خودش مانند خط تولید آثار هنری 
کار می کرد. 

تولید هنری شــگفت آور او در دهه بعد ادامه داشــت و در این 
مدت، او ســه کتاب و شــمار زیادی نمایش نامه و تعدادی شعر نیز 
به چاپ رســاند. او بیشــتر با جوهر کار می کنــد و رنگ هایی خام و 
درخشــنده به کار می برد. گاهی هم از اطرافیــان برای انتخاب فام 
مناسب رنگ کمک می گیرد. آثار فوویستی او معمولا الهام گرفته از 
موســیقی جز و آغشته به صدای ساکسیفون هستند و دیگر کارهای 
او تصاویــری از مزارع و دشــت ها را با اســتفاده از رنگ های اصلی 
نشــان می دهند.  هیلاری کوفمن، مدیر توســعه مرکز آرت لیفتینگ، 
می گوید: «هرگز ندیده ام که بلکول درباره شــرایطش شکایتی بکند. 
او مثبت اندیش ترین انسانی است که تا به  حال دیده ام و با توجه به 
شرایطی که دارد این شگفت انگیز است. من فکر می کنم این ویژگی 
که بخش بزرگی از شــخصیت اوست، بلکول و کار هنری او را بسیار 

خاص می کند».
بلکول به یاد دارد زمانی که نخستین بار بینایی خود را از دست داد، 
پزشک خانوادگی به او گفت: «کاستی خود را بپذیر و آن را به سرمایه ات 
تبدیل کن...». او باور دارد کــه نابینایی اش باعث آفرینش آثاری نوین 
شــده اســت. او می گوید: «پیش از این، من آموزش هایی دیده بودم و 
می توانســتم طرحی از چهره شما را در یک دقیقه بکشم. می توانستم 
یک هنرمند سفارشی باشم. پس از اینکه دیگر نمی توانستم این کار را 

بکنم، مجبور شدم راهی 
بگیرم.  پیــش  را  دیگــر 
اســتفاده  انگشــتانم  از 
می کنم یا انتهای قلم مو 
را به کار می گیرم و رنگ 
میــاورم...  کاغذ  روی  را 
ترجیــح  را  کار  ایــن 
می دهــم. ایــن چیــزی 
دنبالش  بــه  که  اســت 
بداهه  نوازی  این  هستم؛ 
این  اســت،  نقاشــی  در 

خوشبختی است». 
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صحنه  � همیشه  ایران  سینمای 
احساسی را نادیده می گیرد.  

دانش:  اتفاقا فرهادی در بین خیلی از 
فیلم سازان داخل کشور در این زمینه 
خیلی هوشــمندانه رفتــار می کند و 
برای هر محوطه بسته ای که خانم ها 
احتمالا حجــاب دارند توجیهی دارد 
که با منطــق درام هم خوانی دارد. یا 
فرد ســومی داخل خانه هست یا زن 
از بیــرون به داخل خانه آمده و هنوز 
حجاب دارد. شما به فیلم سازی ایراد 
می گیرید که اتفاقا خیلی باهوش تر از 
بقیه اســت. (از اینجا را آقای مکری 
گفته اند) از آقای عباس کیارســتمی 
پرسیدند چرا در ســینمای شما هیچ 
زنی وجــود ندارد؟ ایشــان می گفت 
وقتی من این قدر به رئالیســم وفادار 
هســتم، نمی توانم زن را در شــرایط 
غیررئالیستی نمایش دهم. به  همین  
از منتقــدان می گویند  دلیل خیلــی 
کاملا  ســینمای  کیارستمی  سینمای 

مردانه است. 
خــب به نظــر شــما راه حل  �

چیست؟ 
مکری: تنها راهی کــه درحال حاضر 
ســینمای ایران برای چنین لحظاتی 
دارد این اســت کــه از خیرش بگذرد 
چون به محض اینکه واردش شــود، 

ناچار است با ممیزی برخورد کند. 
دانــش: مــن در این فیلم مشــکلی 

نمی بینم. 
شرکا: این زن آســیب دیده است. به 
اقتضای مقررات جاری، ناز و نوازش 

را نمی بینیم. 
دانــش:  رعنــا در این مــدت پذیرای 

شوهرش نیست. 
رفتار  � بایــد  عماد  دســت کم 

بهتری با رعنا داشــته باشــد. اما 
وقتی رعنا از عماد می خواهد که به 
مدرسه نرود، با ترشرویی برخورد 

می کند. 
نشــان  فیلم  به همین دلیل  دانــش: 
می دهد که مرد به حالتی جلادگونه 
می رســد. ضمنا. شما آرمان خودتان 
را به واقعیت فیلم تحمیل می کنید. 
فرهادی هم همین را نقد می کند که 

چرا مرد، زن را به حاشیه می راند. 
من براســاس الزامــات درام  �

صحبت می کنم. مگر قرار نیســت 
بگوییــم این مــرد خیلی خوب و 
شرایط  به دلیل  ولی  است  غیرتی 
به مرور مســخ می شود. خب مرد 
احساسی ای  حرکت  چه  خانواده 
انجام می دهد کــه در پایان فیلم 
بپذیریــم؟  را  او  مسخ شــدگی 
درحالی که عمــاد مدام اخلاقش 

درب و داغان است. 
دانش:  این جزء موتیف های فیلم های 
فرهــادی اســت کــه صحنه هــای 
سرخوشــانه بعدا تبدیــل به فاجعه 
می شــود. کمااینکه در «درباره الی» 
ترانــه  والیبال بازی کــردن  صحنــه 
علیدوستی تبدیل به فاجعه می شود. 
یعنی وقتی قرار است زن و شوهر به 
هم نزدیک شــوند، حادثه ای جلوی 
این اتفاق را می گیرد. در فضای فیلم 
این اتفاقات نهفته است و ایراد فیلم 

نیست. 
فرهادی  � ســینمای  می  گویند   

صورتی  در  است.  هنری  سینمای 
استاندارد  ســینمای  معتقدم  که 
از نوع ســینمای آمریکاســت نه 
سینمای هنری اروپا. یعنی در عین 
هنری،  ارزش های  از  برخورداری 

مخاطب محور هم هست. 
دانش: برایم این تقسیم بندی ها خیلی 
واضح نیســت. اگر فرض کنم منظور 
از ســینمای آمریکا یعنی ســینمای 
داســتان گوی تداومی کــه مخاطب 
را زیرمجموعــه خــودش می کند و 
منظور از سینمای اروپا یعنی سینمای 
ضدتداومی که مخاطب را در فاصله 
بــا فیلــم قــرار می دهد، ســینمای 
فرهادی سینمای آمریکایی محسوب 

می شود. 
در  � هنری  فیلــم  درصورتی که 

ایران این گونه جا افتاده که ساختار 
ویژه ای دارد که همه نتوانند با آن 

ارتباط برقرار کنند. 
شرکا: به نظرم نمونه موفقی از تلفیق 

اندیشه و گرایش به مخاطب است. 
دانش:  به نظــرم این مرزبندی ها 
کلا مخدوش اند. امروزه تعاریف تغییر 
کرده انــد و باید روی همــه جزئیات 
دقیقا بحث کرد تــا محتوایش تبیین 

شود.

آبگیل کین . برگردان: افرا صفا

ملت ایران زندگی اش با جشــن و شــادمانی پیوند 
خــورده. به مناســبت های گوناگون جشــن می گرفته 
و با ســرور و شــادمانی و نمایش روزگار را می گذرانده 
اســت. به طوری که مطالعه تاریخ این ملت و بررســی 
آداب ورســوم و ســنت هایش، نمایانگر نحــوه زندگی، 
خُلق وخوی، فلســفه حیات و جهان بینی آن اســت. از 
دوران سلســله های پادشــاهی هخامنشیان، اشکانیان 
و ساســانیان، نمایش شــادی آور بوده و این هنر ارزش 

ویژه ای داشته است. 
طبق شــواهد موجود در شــاهنامه فردوســی که 
مطلب آن از خدای نامه ها نقل شده و همچنین گاتاها، 
موســیقی به ویژه موسیقی دســته جمعی (ارکستر) از 
کهن تریــن اَدوار تاریخی برقرار بــوده که با هم نوازی و 
هم آوازی دسته ارکستر را تشکیل می دادند. فیثاغورث 
حکیم در ســفرنامه خود هنگام تاج گــذاری داریوش 

می نویسد: 
۳۶۰ زن جوان به شــماره روزهای سال از ایالت ها 
و ولایت هــای ایــران به پایتخــت آمــده و همگی با 
نغمــه و آهنــگ و آوازی مناســب هــم آواز گردیــده 
ســرود می خواندنــد و گروه های زیــادی نمایش های 
دســته جمعی انجام می دادند. این بیانگر آن است که 
همه اقشار جامعه حتی زنان در نمایش های آن زمان 
شــرکت داشــتند. در دوره اشــکانیان تنها سند مهمی 
که نشــان می دهد آموزش «نوای خوش» یکی از مواد 
آموزشی مراکز آموزشــی ایران بوده، «کارنامه اردشیر 
بابکان» اســت که به رویدادهای پایان دوره اشکانیان 

نیز می پردازد. 
درخشــان ترین دوره تاریخ هنری ایران، اَعَم از تئاتر و 
موســیقی، مربوط به دوره ساسانیان است. در این دوره 
باربد ۳۶۰ آهنگ برای هر روز می سازد که در نقش های 
طاق بستان شکارگاه خســروپرویز را می بینیم که در آن 
عصر، چنگ، آلت درجه اول موســیقی ساســانیان بوده 
اســت و آلات دیگری همچون شیپور، تنبور و نای روی 
بعضی از ظروف نقره ای دیده می شــود که نیمی از این 
تصاویر مربوط به نوازندگان است و نیمی دیگر افرادی 
که در حرکات نمایشــی هستند. آقای بهرام بیضایی در 
کتاب «نمایش در ایران» می نویسند از آنجا که در ایران 
امکان پیدایش نمایش به طور وســیع وجود نداشــته، 
مردم ذوق نمایشی خود را به نمایش و حرکات موزون 
و مراســم و جشــن ها منتقل کرده اند. یکــی از مدارک 
موجود در این زمینه، چهار تصویر یک زن هنرپیشــه بر 
تُنگ نقره ای اســت. در چهار تصویر هنرپیشــه در حال 
نمایش و گلی در دســت، مقابــل آن روباه و در کنارش 
قرقاول، کیک و چند پرنده دیگر دیده می شود و حرکات 
خاصــی دارد و تفســیر آن، می تواند این باشــد که وی 
حیوانــات آفت انگــور را تنبیه می کند و بــه حیوانات 
بی آزار مهــر می ورزد. همچنین دکتــر جنتی عطایی در 
کتاب «بنیاد نمایش» می نویسد از زمان ساسانیان متنی 
درباره نمایش باقی مانده که در کنار رقص پاد- واژیک 
(از بازی های ساسانیان) و آواز «مکالمه دونفره موزون 
و مُقفی» جا دارد و پتواژگفتن نامی است که ساسانیان 
بــه هنر نمایش خود داده بودنــد و بازیگر «پتواژگوی» 
نامیده می شــود که معنی تحت اللفظی آن پاســخ گو 
می شــود. این حرفه در ردیف یکی از بازی های نجبای 
عصــر مانند: چوگان بــازی، شمشــیربازی و رقص های 

هنری بود. 
طبقه هنرمندان و موســیقی دانان در زمره طبقات 
عالیه کشــور به شــمار می رفت و در دستگاه پرشکوه 
بعضی از شاهنشاهان- ساســانی- بالغ بر شش  هزار 
هنرمند و اســتاد به کارهــای هنری مشــغول بودند. 

نظامی می گوید: 
شش هزار اوستاد دستان ساز 
مطرب و پایکوب و لعبت باز
گرد کرد از سواد هر شهری
داد هر بقعه را از آن بهری

تا به هر جا که رختکش باشند
خلق را خوش کنند و خوش باشند

در کتــاب «پژوهشــی در اســاطیر ایران»، نوشــته 
«مهرداد بهار»- پهلوی واژه «Siyawaxs» و اوستا کلمه 
«Syacarsan» را دارند که معنی آن چنین است: «اسب 
ســیاه یا قهوه ای»... آیین سیاوش به آیین های ستایش 
ایــزد نباتی بومی مربوط اســت. به آیین نموز و اَشــیز 
بابلی و از آن کهن تر، به آیین های ســومری می پیوندد 
و ازاین روی شــاید واژه اَوســتایی، به معنای مرد سیاه 
یا ســیه چُرده باشد که اشــاره به رنگ سیاهی است که 
در این مراســم به چهره می مالیدند، یا صورتکی سیاه 
است که به کار می بردند. اگر نظر نگارنده درست باشد، 
مراسم حاجی فیروز یا چهره های سیاه شده، خود گویای 
این معناست و قدمت شگفت آور آن را می رساند، زیرا 
بــه احتمال قوی، آیین «خواجه پیــروز یا حاجی فیروز» 
یکی از آیین هــای کهن بومی ایران اســت که با «آیین 
سیاوش» مربوط و هم زمان است. دکتر بیانی دراین باره 
می نویســد: بدون تردید، اغلب ۳۶۰ نوای باربد عنوان 
نمایش نامه هایی اســت که باربد با ســایرین برای آنها 
آهنگ ســاخته و به اصطلاح به صورت «درام لیریک» 
اجرا کرده اند. بدون شک، محتوای برخی از نمایش های 
توأم با موسیقی، حوادث و داستان های قدیم ایران بوده 
که هنگام اجرا به کمک آهنگ ها تجسم می شده است. 
اســامی مرکب «مویه زال»، «هفت خــوان»، «آیین 
جمشــید»، «کین ســیاوش»، «کین ایرج» و «گریســتن 
مغان» که از خلال گفته های ســرایندگان و نویسندگان 
گذشته ما به چشم می خورند، مُبین داستان هایی است 
که بدون تردیــد، قهرمان آن وقایع بــا وجود بازیگران 
جان گرفته و به حوادث و داســتان های شــکل و معنا 
بخشــیده اند. همه این مدارک و نوشــته ها نمایانگر آن 

اســت که نمایش شــادی آور و ســیاه بازی حداقل از 
دوران ساســانیان وجود دارد و عمونوروز و آقافیروز دو 
شخصیتی هستند که در بین مردم نمایش های خیابانی 
اجرا می کنند و آهنگ ها و شــعرهای شاد می خوانند و 
تقلیدهای مردم پســند انجام می دهند. این جانب جواد 
انصافی به مدت ۴۰ سال است درباره نمایش شادی آور 
و ســیاه بازی تحقیق و پژوهش می کنــم و تنها کتابی 
که در زمینه سیاه بازی نوشــته شده، به قلم این جانب 
اســت. نام کتاب: «سیاه بازی از نگاه یک سیاه باز» است 
که در ســال ۱۳۷۴ به چاپ رسیده و کتاب دیگر که به 
اتفاق همسرم فروغ یزدان عاشوری با پنج سال پژوهش 
تألیف کردیم، «نمایش های زنانه ایران» نام دارد که ۷۲ 
نمایش  زنانه تماما ریتمیک و شــاد را بررســی می کند. 
نمایش زنانه در فضای نمایش های شــادی آور اســت 
و کتاب ما در ســال ۱۳۸۸ به چاپ رســیده که هر دو 
کتاب می تواند مرجعی برای دانشــجویان هنر باشد و 
کتاب سوم درباره نوروز و پشتوانه علمی و فکری آن و 
نمایش نوروز و پیروز. این جانب معتقدم ســیاه نمایش 
سیاه بازی پیرو خط سیاوش یکی از اسطوره های ایرانی 
اســت که در پاکی، صداقت، راست گویی، نیک اندیشی 
و نیک گفتــاری و صلح طلبی زبانزد اســت و ســیاه ما 
می گوید: من می خواهم ســیاوش باشم، یعنی وشَش 
را که صورت اوســت ســیاه می کند و بــه خونخواهی 

سیاوش لباس قرمز می پوشد. 
سیاه ما مانند ســیاوش پاک و بی آلایش و راست گو 
و پاک چشــم اســت. هرگز دروغ نمی گوید حتی اگر به 
ضررش باشــد. ارباب او زمانی که به مسافرت می رود، 
دخترش را به دســت او می ســپارد و همه اموالش را 
به او به امانت می دهد. ســیاهِ ســیاه بازی که از نوروز 
و آقاپیــروز آغاز شــده، حداقــل به دوران ساســانیان 
برمی گردد و در شــهرهای مختلف گونه های مختلفی 
از آن را می بینیــم مثلا آتش افروز و غول بیابانی که در 
منطقه نطنز کاشــان و اطراف کاشــان هنوز هم دیده 
می شــود و اشــعاری که خوانده می شــود، نزدیک به 

آقاپیروز و حاجی فیروز تهران است. برای مثال: 
آتش افروز اومده

سالی یک روز اومده
آتش افروز صغیرم

سالی یک روز فقیرم
آتش افروز بهاری

میخونه همچون قناری
که دهه سرما فراری

رود و بود، اومده
هرچی نبود، اومده

فصل بهار و خبر می ده
نوید سال نو میده

و اشــعار دیگری نیز می خواند. یــا تَکم چی که در 
آذربایجان قبل از نوروز اجرا می شــود تکم گردان چنین 

می خواند: 
نوروز گلیر. یاز گلیر

به معنای: نوروز میاد بهار میاد
نغمه گلیر ساز گلیر 

به معنای: نغمه میاد. ساز میاد
باغچالار دا گل اولسون

به معنای: در باغچه مان گل باشد
گل اولسون. بلبل اولسون

به معنای: گل باشد. بلبل باشد
و بیشــتر اشــعار درباره نوروز و شــادی و زندگانی 
است. با جشن ناقالی که قبل از عید در اراک و همچنین 
نهاوند و ملایر و اطراف آن انجام می شود. اشعاری که 

خوانده می شود: 
ناقالی گنده گنده

چیزی به عید نمانده
ناقالی گنده گنده

چهل رفته، پنجاه مونده
سالی یه بار می آییم

دعاگوی شماییم
و اشــعاری در رابطه با شــادی و کمک به دیگران 
می خوانند. یا رشکی و ماسی در استان مرکزی، اراک و 
محلات و اطراف آن اجرا می شود. اشعاری این چنینی 

می خوانند: 
رشکی و ماسی اومده

اونی که می خواسی اومده
روده و بوده اومده

هرچی که بوده اومده
خال خال زنگی اومده

مرد دورنگی اومده
بز بزقندی اومده

بچه فرنگی اومده
از همه رنگی اومده

و اشــعار ریتمیــک دیگــر می خواننــد و همچنین 
عروســه گلی در گیــلان و نوروزســلطان در مازندران 
همگی پیام آوران نوروزی هســتند و اما سیاه سیاه بازی 
کــه از پیروز و حاجی فیروز شــروع می شــود، این طور 

می خواند: 
اسم من خانم آقاپیروزه

اسم من آقا حاجی فیروزه
عمر من بابا ســالی یه روزه عمر من بابا سالی چند 

روزه
من عاشق گل های بهارم
من عاشق سبزه و  هزارم

با اینکه فقط یک روزه هستم صدها ساله که با شما 
هستم

در فصل گل سرخ شقایق
باید که همگی بشیم عاشق

این شــعار این حاجی فیــروزه نوروزه که همیشــه 
پیروزه

این نوع خواندن در ســیاه بازی هم دیده می شــود 
و ســیاه در مــوارد مختلــف بــه بهانه هــای مختلف 
شــعر می خواند که این اشــعار بعضی وقت ها درباره 
خنده و شــادی اســت. بعضی وقت ها پندآموز است و 

بعضی وقت ها کنایه آمیز. 
گر خنده به غصه و غم

در هر جای عالم
شادی ها میشه جمله فراهم

در هر جای عالم
خنده همیشه نمره بیسته

در اول لیسته
زندگیت میشه مفید و محکم

در هرجای عالم
گوش کن چی میگم، یه نکته ای ناب

بیدار بشو از خواب
اون اخماتو وا کن دیگه کم کم

در هر جای عالم
یا سیاه در بارگاه پادشاه می خواند: 

مکن تکیه بر ملک و دنیا و پشت
که بسیار کس چون تو پرورد و کشت

درویش و غنی بنده این خاک دَرَند
و آنان که غنی ترند محتاج ترند

دســته جمعی  شــعرهای  مواقــع  بعضــی  در 
می خوانند. مانند: 

سیاه مشکل گشاست کی میگه نه
سیاه مرد خداست کی میگه نه

سیاه درمون و دواست کی میگه نه
سیاه یار آشناست کی میگه نه

سیاه مال شماست کی میگه نه سیاه مال ماهاست 
کی میگه نه

ســیاه کنج دلاست کی میگه نه سیاه شور و نواست 
کی میگه نه

سیاه خیلی بی ریاست کی میگه نه
سیاه در همه جاست کی میگه نه

سیاهی و سیاهی و سیاهی
سیاها مثل تو نمیرن الهی

یا سیاه می خواند و بقیه جواب می دهند. 
سیاه: بشکن بشکنه

همه: بشکن
من نمی شکنم

همه: بشکن
اینجا بشکنم یار گله داره
اونجا بشکنم یار گله داره

این عاشق بیچاره چقدر حوصله داره
اینجا تهرونه

همه: بعله
اینجا شمرونه

همه: بعله
پول فراوونه
همه: بعله

بشکن بشکنه
همه: بشکن

من نمی شکنم
همه: بشکن

من نمی شکنم
همه: بشکن

چی چی رو بشکنم
همه: یالا

غم و غصه ها رو

همه: یالا
همه کینه ها رو

همه: یالا
و ده ها نمونه شــعارهای مختلف که همه شــاد و 
مفرح اســت و برای شــادی مردم خوانده می شــود. 
برجســته ترین شــخصیت هایی کــه نام آنهــا در روال 
نمایش شــادی آور ثبت شــده، به این قرار است تلخک 
دربار سلطان  محمود- جوحی که در مثنوی مولوی به 

آن اشاره می شود-بهلول و... .
گل عنایت دوران شــاه عباس لوطــی صالح: دوران 
آقامحمدخان قاجار کریم شیره ای دربار ناصرالدین شاه 
و شخصیت های مردمی مبارک، یاقوت- الماس- زمرد. 
همان طور که از نامشــان پیداســت، علاوه بر اینکه 
قیمتی ترین اشــیای هر دوره  هســتند. مفهــوم آن این 
است که این اشخاص قیمتی ترین اشیا از دیدگاه مردم 
بوده انــد. فرم کنونی نمایش ســیاه بازی کــه به روی 
صحنه آمده و با تئاتر مدرن آمیخته شد، از انتهای دوره 
قاجار به بعد بوده و معروف ترین شــخصیت هایی که 
نقش ســیاه را بازی می کردند به ایــن قرارند: ذبیح االله 
خان ماهری، مهدی مصری، سیدحســین یوسفی، رضا 
عرب زاده، مصطفی عرب زاده، ســعدی افشــار و نسل 
دهه بعد جواد انصافی، مجید افشار، محمود بصیری، 
عبدالرضا اکبری، علامه دهر، عطا صفرپور و نسل دهه 
بعد داوود داداشی، هوشــنگ هدایتی، خاکسار و دهه 
بعدی میثم یوسفی و امیرحســین انصافی جوان ترین 
ســیاه باز کــه آن را درســت فهمیده و درســت عمل 

می کنند. 
شخصیت ســیاه درواقع عارفی بذله گو و هزل گوی 
است. او هیچ گونه عشق زمینی ندارد. شخصیت توده 
زجرکشــیده و ستمدیده مردم اســت. سمبل آزادی و 
فریاد، ســمبل عشق، محبت، شــادی و دوستی است. 
او از کوچه هــای تنگ وتاریــک غــم گذر کرده اســت. 
به ظاهر حرف زدن بلد نیست. اما از شعرهای مولوی، 
ســعدی و حافظ می خواند و حرکاتش ارادی نیست. 
گاه می لنگــد و گاه روی دســت وپا راه مــی رود. وقتی 
هم گریه می کند، گریه اش گریه طبیعی نیست، چراکه 
برای او هر پدیده ناچیزی خنده آور است. سیاه همه جا 
حضور دارد و رکن اصلی تئاتر روحوضی است. از اول 
تا آخر کار، همه گره ها را بــاز می کند یا همه گره ها را 
او می زنــد، گرچه این کار را بــا لودگی انجام می دهد. 
اما کاملا هوشــیار و عاقبت اندیش اســت. در نمایش 
ســیاه بازی آدم های بدذات شکســت می خورند. همه 
شــادی ها دوباره برمی گردد و نمایش با شــادی پایان 
می پذیرد. ابعاد فلســفی ســیاه در آینــه حقیقت بین 
نهفته و توضیح آن مفصل است که چرا صورت سیاه، 
لباس قرمز و زبان و صدای مخصوص. او وجدان بیدار 
خیلــی از آدم ها و کمال آرزوهــای خیلی از آدم های 
دیگر اســت. او حرف مردم و درددل آنها را می گوید. 
زبانی بُرا و دلی مانند شیر و از هیچ  کس و هیچ چیز جز 

خدا ترس ندارد. 
عمده ترین و مهم ترین مسائل سیاه بازی شگردهای 
آن اســت که بیش از ۴۰ شــگرد وجود دارد و هرکدام 
از شــگردها را به فرم های مختلف می توان اجرا کرد. 
مثــلا حرف توحرف. یا کلام وارونه یا پشــت دری. برای 
مثال، کســی پشــت در می آید در می زند سیاه می گوید 
کیه. مرد: منم. ســیاه به ارباب: ننه م آمده. یا می پرسد 
کیه؟ مرد: من هســتم ســیاه به ارباب میگم کیه میگه 
من اســبم. تمام شــگردها و آینه حقیقت بین در کتاب 

سیاه بازی از نگاه سیاه باز کامل وجود دارد. 
انسانم آرزوست

هــر چنــد بعــد از انقــلاب اســلامی عــده ای فکر 
می کردند ســیاه بازی نمی تواند به روز باشــد بااین حال، 
من فعالیت های ســیاه بازی را به روز کردم مثلا نمایش 
«بمــب» را ســال های ۱۳۵۸ و ۵۹ روی صحنــه بردم 
کــه دربــاره بمب گذاری هــای خیابانــی گروهک ها در 
باغ فردوس شــمیران و تئاترشــهر اســت اجرا کردم که 
ضبط تلویزیونی و از شبکه اول سیما پخش شد. تا سال 
۱۳۶۰ نمایش های دام مربوط به جنگ و نمک نمکدان 
مربوط به گروهک ها در تئاترشــهر اجرا و از شــبکه اول 
پخش شد. از سال ۶۳ اســتاد داوود فتحعلی بیگی نیز 
نمایش هایــی درباره جنگ و موضوع هــای روز به اجرا 
درآورد، مثلا نمایش تخت و خنجر- سلطان مبدل- میرزا 
عبدالطمع و جنگ جهانی و همچنان فعالیت هایشــان 
ادامه دارد و کار جدیدشــان انسانم آرزوست در سنگلج 
در حال اجراست.  و حتی گروه مجید افشار نمایش هایی 
با موضوعات روز را از ســال ۶۱ به روی صحنه برد مثل 
نمایش بازی ســازان، آرزوی طلایی، آژانس بین المللی 
و جزیره ســحرآمیز و بعدهــا گروه هــای جوان تر گروه 
هوشــنگ هدایتی نمایش های  قصه های مبارک- سیاه 
سرزمین آدمخواران- سپید و سیاه تیره تر از سیاه و گروه 
سعید خاکسار نمایش کاکاســیاه- می خوام سبز شوم- 
عباس ماشین شــور.  از بعضی از ایــن کارها در خارج از 
کشور اســتقبال زیادی شد و تلاش همه گروه ها این بود 
که نمایش اصیل ایرانی باقی بماند و به آن توجه شــود 
و همه گروه ها تلاش می کردند این نمایش به دانشــگاه 
کشــیده شود. متأســفانه هنوز نتوانســته ایم چند واحد 
نمایش ســیاه بازی در دانشگاه ها داشــته باشیم و فقط 
اســتادانی مانند دکتــر داوود فتحعلی بیگی، دکتر ناصر 
بخت، دکتر صالح پور و دکتر آبســالان درباره سیاه بازی 
دانشجویان را تشویق و راهنمایی می کنند. هنوز ما مکان 
ثابتی نداریم که همیشــه در آن تئاتر آیینی و ســیاه بازی 
اجرا شــود درصورتی که در اکثر کشــورها چنین مکانی 
وجود دارد. اگر چند توریست به دنبال نمایش سیاه بازی 
و آیینی باشند، در پایتخت کشورمان تهران چنین مکانی 

نیست. امیدواریم به زودی این فکر تحقق پیدا کند. 

مروری بر تاریخچه نمایش شادی آور و سیاه بازی

سیاه؛ وجدان بیدار آدم ها 
جواد انصافى
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